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مروری  بر کتاب  «علیه همدلی» پل بلوم
شفقت جایگزین 

همدلی
همدلــی را توانایــی دیــدن جهــان از 
چشــم دیگران و قدرت درک احساسات آن 
دانســته اند. بســیاری از مردم معتقدند که 
همدلی راهنمای خوبی برای خوب زیســتن 
در جهــان امــروز اســت و علــت اصلــی 
جنــگ و تبعیض و فقر در جهــان امروز به  
دلیــل کم بــودن همدلی در میــان رهبران، 
سیاست مداران، فعالان اجتماعی و نهادهای 
مدنــی و مردم عادی اســت. امــا پُل بلوم، 
روان شــناس برجســته  آمریکایی و اســتاد 
دانشگاه ییل، با نوشتن کتابی با عنوان «علیه 
همدلی» این باور فراگیر را به چالش کشــید 
و بــا طرح اســتدلال ها و نمونه های متعدد 
تاریخی و روان شناختی نشان داد که همدلی 
نه تنها راهنمای اخلاقی خوبی برای زندگی 
نیســت بلکه می تواند موجب ســوگیری و 
قضاوت های نابخردانه هم بشود. او در این 
کتاب به  ســراغ فیلسوفان اسکاتلندی عصر 
روشــنگری از جمله آدام اســمیت و دیوید 
هیوم هم می رود و نظــرات و ایده های آنها 
درباره همدلی و همــدردی را مطرح کرده 
و بــه چالش می کشــد. ســپس همدلی را 
کالبدشــکافی کرده و تعاریــف و اجزای آن 
را مشــخص می کند. در فصلی دیگر با بیان 
سلسله وار اســتدلال ها و نمونه های متعدد 
نشــان می دهد که همدلی سبب نیکوکاری 
نمی شــود و صرفا آن بخش از نیکوکاری ها 
را رقم می زند که ســوگیرانه و خودخواهانه 
اســت. بعد از آن بــه بررســی همدلی در 
سیاســت می پردازد و با طــرح چالش های 
متعدد نشــان می دهد که باور عامه درباره  
نادرســت  بســیار  سیاســت های همدلانه 
اســت. بلوم در فصلی دیگــر همدلی را در 
روابط صمیمــی ردیابی می کنــد و پس از 
بیان اســتدلال ها و مثال های متعدد نتیجه 
می گیرد کــه همدلی حتی بــا نزدیکان نیز 
اشــتباه است،  چراکه بر اســاس ملاحظات 
کوتاه مدت صورت می گیرد و باعث می شود 
که برای مثال والدینی بیش از حد سهل گیر 
و دوستانی بسیار چسبنده باشیم. در نتیجه 
باعــث ناکامی مــا در روابــط صمیمی مان 
می شــود. این روان شناس اخلاق پس از این 
فصل به ســراغ اخلاق می رود و با طرح این 
ادعا که بسیاری از روان شناسان و فیلسوفان 
همدلی را هسته اصلی اخلاق می دانند، باز 
هم به مخالفــت برمی خیزد و با ارائه نتایج 
مطالعــات متعدد روان شناســی اجتماعی 
نشــان می دهد که این باور درســت نیست. 
نویسنده در فصل پنجم کتاب به  سراغ یکی از 
محوری ترین و چالش برانگیزترین موضوعات 
در زمینه  روان شناســی اخلاق، خشــونت و 
ســتم، می رود و جذاب ترین و خواندنی ترین 
بخش کتاب را می نویسد.  مانند دیگر فصل ها 
در اینجا نیز با طرح مثال های متعدد به دفاع 
از نظریه  خود که همدلی راهنمای اخلاقی 
ضعیفی است، برمی خیزد و به صراحت بیان 
می کند «این درست نیســت که افراد شرور 
لزوما همدلی شان پایین یا همدلی کسانی که 
شرور نیستند زیاد است» و در یک نتیجه گیری 
چالش برانگیز می نویســد «همدلی ممکن 
اســت ما را به انسان های بدتری تبدیل کند، 
نه صرفا به این دلیل که همدلی به سیاست 
بد منجر می شود و امکان دارد روابط خاصی 
را به  هم بزنــد، بلکه به این  صورت دقیق تر 
که ممکن اســت انگیزه  اعمال وحشــیانه 
باشد» و در نهایت کتاب را با بررسی تفصیلی 
عقلانیت به پایان می رساند. او در این فصل 
نیــز رویکرد انتقــادی اش را ترک نمی کند و 
در کنار پرداختن بــه اهمیت عقل و هوش 
به طرح چالش های متعدد در این زمینه ها 
نیز می پردازد. اما کتاب جنجالی بلوم صرفا 
حمله ای علیه همدلی نیست و او جایگزینی 
عقلانی و منطقی برای آن مطرح می کند و 
به دفاع از آن برمی خیزد؛ شفقت و مهربانی. 
کتاب پُل بلوم، قطعا برای همه  کســانی که 
علاقه مند به مطالعــه و تحقیق و تفکر در 
زمینه  اخلاق هستند، خواندنی و قابل  تأمل 
اســت، حتی اگر با اســتدلال های نویسنده 
مخالف باشــند. این کتاب برخی از باورهای 
شکل گرفته  ما از دوران کودکی برای همدلی 
بــا دیگران را به چالش می کشــد و مجالی 
است برای بازاندیشی در زمینه  این موضوع 
مهم. ترجمه  فارسی کتاب یک افزوده  قابل 
 توجه نیز دارد: مصاحبه  مترجم با نویســنده 

درباره  کتاب.

تاریخ علم و راهنماي حواس گیاهان
شــرق: کتاب «رودخانه آگاهی» اثر آلیور ساکس، شامل ۱۰ جُستار درباره 
موضوعاتی متنوع، از زیست شناســی تا گیاه شناســی و عصب شناسی و 
هنرها و ادبیات است که با ترجمه ماندانا فرهادیان در نشر نو منتشر شده است. 
نویسنده این کتاب عصب شناس و طبیعی دان بریتانیایی است. او در جستارهای 
این کتاب که برخی از آنها نخســتین بار در نشریه «نیویورک ریویو آو بوکز» منتشر 
شــده بوده انــد، دانش و قصه را به هم پیوند زده و درباره گســتره وســیعی از 
تلاش های بشری برای فهم جهان صحبت کرده است. در جستارهای این کتاب 
ســاکس به نوعی به قهرمانانش یعنی دارویــن، فروید و ویلیام جیمز ادای دین 
کرده و از آرای آنها صحبت کرده است. او در جستارهای این کتاب خوانندگان را 
به عرصه هــای مختلف دانش نظیر پزشــکی، گیاه شناســی، علــوم اعصاب، 
روان شناسی و تاریخ علم می برد. دکتر خسرو پارسا که با آثار ساکس آشنا است 
مقدمه ای برای ترجمه فارســی «رودخانه آگاهی» نوشــته و در بخشــی از آن 
فهرست وار به برخی ویژگی های آثار او اشــاره کرده از جمله به اینکه: «احاطه 
کامــل به مطالبی که می خواســت به طــور تخصصی و یا عامه فهم بنویســد. 
نوشته هایش ساده اند ولی به هیچ وجه ساده گرایانه نیستند. پرهیز از خودنمایی و 
ارائه ژورنالیستی مطالب. جامع الاطراف بودن در ارائه نظرات جدید و اجتناب از 
تأکیــدات مکــرر و نابجا. هــر مطلب او شــواهدی درمورد مطالعه و بررســی 
نظریه هــای جدید دارد و اگر خود او نظری دارد با توجه به ســایر مطالب ارائه 
می دهد. شــناخت کامل آنوتومی و فیزیولوژی سلسله اعصاب و مکانیسم های 
نورونی. تقلیل ندادن و در عین حال تعمیم بلاجهت ندادن». آلیور ســاکس دو 
هفته پیش از مرگش در آگوست سال ۲۰۱۵، رئوس مطالب و ساختار کلی کتاب 
«رودخانه آگاهی» را شرح داد. این کتاب درواقع آخرین اثری است که او مدنظر 
داشت. عناوین فصل های این کتاب عبارت اند از: «نگاهی تازه به گیاه شناسی در 
قرن نوزدهم»، «ســرعت»، «قدرت ادراك: حیات ذهنــی گیاهان و کرم ها»، «آن 
مسیر دیگر: فروید عصب شــناس»، «خطاناپذیری حافظه»، «اشتباهی شنیدن»، 
«خویشتن خلاق»، «احساس مبهم ناخوشی»، «رودخانه آگاهی» و «نقطه کور: 
فراموشــی و غفلت در علم». در بخشی از جســتار «احساس مبهم ناخوشی» 
می خوانیم: «هیچ چیز به انــدازه حفظ ثبات و پایداری محیط درونی برای بقا و 
استقلال موجودات زنده –حال می خواهد فیل باشد یا تك سلولی- مهم نیست. 
کلود برنار، فیزیولوژیست بزرگ فرانسوی، با گفتن ثبات محیط درون شرط زندگی 
آزاد اســت در دهه ۱۸۵۰ جــان کلام را در این مورد گفــت. حفظ چنین ثباتی 
هم ایستایی نامیده می شود. مبانی هم ایستایی نسبتا ساده، اما در سطوح سلولی، 
به طرز معجزه آســایی کارآمد اســت که بنا بر آن پمپ های یونی روی غشاهای 
ســلول امکان می دهند که به رغم هــر دگرگونی ای در خارج از ســلول، مواد 
شیمیایی داخل سلول ثابت باقی بماند. در موجودات زنده چندسلولی –جانوران 
و مخصوصا انسان- سامانه های نظارتی بسیار پیچیده ای برای کنترل هم ایستایی 
لازم است». ساکس در ۱۹۳۳ در لندن متولد شد. در دانشگاه آکسفورد پزشکی 
خواند و سپس در یو سی ال ای ادامه تحصیل داد. او پنج دهه به عنوان متخصص 

مغز و اعصاب در مؤسسات مختلف نیویورك مشغول به کار بود.
«گیاهان چه می دانند؟» با عنوان فرعــی راهنمای میدانی حواس گیاهان، 
کتابی اســت از دنیل شاموویتز که با ترجمه مشــترك کاوه فیض اللهی و پری 
رنجبر در نشــر نو منتشر شده است. دنیل شاموویتز در سال ۱۹۶۳ در پنسیلوانیا 
متولد شــده است. او ژنتیک دان گیاهی و رئیس دانشگاه بن گوریون و بنیان گذار 
برنامه ســلامت و امنیت غذایی در مرکز علوم زیســتی گیاهی گزانگبین است. 
کتاب «گیاهان چه می دانند؟» تنها کتاب شاموویتز برای خواننده غیرمتخصص 
به شــمار می رود و تاکنون به بیش از ۲۰ زبان ترجمه شــده و برنده مدال نقره 
جایزه کتاب ناتیلوس شده است. شاموویتز از سال ۲۰۱۳ درسی با همین عنوان 
در پلتفرم آموزشی کورسرا ارائه کرده که بیش از صدهزار دانشجو در آن شرکت 
کرده اند. او در این کتاب این پرســش ها را مطرح کرده که گیاهان چه می توانند 
بدانند؟ آنها نه مغز دارند و نه دســتگاه عصبی، پس اصلا چطور ممکن است 
چیزی بداننــد؟ اما اگر چیــزی نمی دانند، چگونه رویدادهــای گوناگون تاریخ 
زمین را پشــت سر گذاشته و تاکنون دوام آورده اند؟ شکوفه های گیلاس از کجا 
می دانند کی باید بشــکفند؟ گل آفتابگردان چگونه پی خورشــید می رود؟ تله 
ونوس از کجا می داند کی باید بسته شود؟ او با طرح این پرسش ها می گوید که 
گیاهان اگرچه مغز و اعصاب ندارند، اما ســلول های گیاهی با جریان الکتریکی 
با هم ارتباط برقرار می کنند و در انجام این کار از بعضی پیام رسان های عصبی 
اســتفاده می کنند که در بدن انســان نیز وجود دارد. او می گوید حتی خواندن 
چند فصل نخســت این کتاب تضمین می کند که دیگر هرگز نتوانید به گیاهان 
به چشــم ســابق نگاه کنید، به ویژه آنکه معلوم شــده آنها نیز ما را می بینند و 
اتفاقا دیدشــان رنگی است. گیاهان از حواس دیگری همچون بویایی، چشایی، 
لامسه، و احتمالا شنوایی برخوردارند، و گرچه از اندیشه و خردورزی بی بهره اند، 
اما خیلی چیزها را می دانند و به یاد می آورند. شــاید نگریستن به جهان از دید 
یک ســگ یا گربه چندان دشوار نباشد، اما نگریستن از منظر چمنی که روی آن 
راه می رویم، گلی که می بوییم و درختی که از آن بالا می رویم، ســبب می شود 
جایــگاه خودمان در طبیعت را بهتر بشناســیم. او در کتابش کاری می کند که 
خواننده انســانی خودش را جای گیاه بگذارد. پس از خواندن این کتاب محال 
است که باز معصومانه از کنار گیاهی بگذرید یا غیرمسئولانه روی برگی دست 
بکشــید. او در بخشی از کتاب نوشته اســت: «از آنجا که رفتار گیاهان برخلاف 
جانوران شامل توانایی گریز نمی شود، سازوکارهای حسی و پیام دهی پیچیده ای 
در گیاهان تکامل  یافته که به آنها امکان می دهد در سطح ژنتیکی، فیزیولوژیك 
و اندامی واکنش های گوناگونی در قالب رشد و نمو نشان دهند. این واکنش ها 
عبارت اند از رشــد متفاوت (مثل رشد در خلاف جهت ســایه و به سوی نور)،  
تبادل اطلاعات میان افراد درباره خطری که در راه اســت (مثل اطلاع رســانی 
درمورد کم آبی میان ریشــه ها)، تغییر فیزیولوژیك (مثل افزایش محتوای شهد 
قند هنگام نزدیك شــدن حشرات گیاهان گرده افشــان)، و تغییر وراژنتیکی که 
به گیاه امکان می دهد رویدادی در گذشــته را به یاد بیاورد. اگرچه مقایسه این 
واکنش ها با زیست شناسی جانوران وسوسه انگیز است، باید به خاطر داشت که 
جانوران و گیاهان پرسلولی مســتقل از هم تکامل یافته اند و هرکدام از این دو 
سلسله به مجموعه منحصربه فردی از سلول ها، بافت ها و اندام های مختص 

به خودشان وابسته اند».
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در غیاب آلترناتیوی قدرتمند برای نظم مســلط سرمایه داری 
جهانی، ظهور بربریت در جهان معاصر نه افســانه اســت و نه 
خواب و خیال. ماه ها ست که اسرائیل مرزهای کشتار و آدم کشی 
را جابه جا کرده و در سازوکارهای کنونی جهانی که در آن به سر 
می بریم، تنها راه مقابله با این وضعیت صدور بیانیه هایی اســت 
که در عمل هیچ ارزشــی ندارند. بربریت نه چشم انداز پیش روی 
ســرمایه داری بلکــه وضعیت کنونــی یا به تعبیــری وضعیت 
همیشــگی آن بوده است. چپ جهانی دهه ها ست که با بحران 
متشکل شــدن و ســازمان یابی روبه رو است و در چنین وضعیتی 
عبور از نظم فعلی جهان، دست کم با شرایط فعلی، دور از دست 
به نظر می رســد. چپ همچنان به خاطر برخی تجربه هایش در 
قرن بیستم متهم است به تمرکزگرایی و زیر پا گذاشتن دموکراسی 
و حــذف مخالفانش، امــا در نظم برآمده از لیبرال دموکراســی، 
کشــتار چند ده هزار نفر که بخش غالب شان زن و کودک هستند، 
خدشه ای به دموکراسی و ارزش های جهان مدرن وارد نمی کند. 
آنچه در ماه های اخیر در فلســطین و سرزمین های اشغالی رخ 
داده، نه اســتثنا بلکه قاعده نظم ســرمایه است. جنگ و کشتار 
بــه بهانه های مختلف از ســوی کشــورهایی که مهــد آزادی و 
دموکراســی نامیده می شــوند، الگوی تکرارشونده جهان کنونی 
اســت؛ از ویتنام گرفته تا افغانستان و عراق و البته فلسطین. در 
ســوی دیگر، تصاویر و اخباری که از ســرکوب مخالفان جنگ در 
آمریکا و کشــورهای اروپایی منتشر می شــود، نشان می دهد که 
پایه های آزادی بیان در لیبرال دموکراسی تا چه اندازه لق است. با 
این  حال، آرمان فلسطین دوباره بدل به مسئله ای جهانی شده که 
نمی توان در برابرش بی موضع بود و سکوت کرد. فراتر از مواضع 
حقوق  بشری، مسئله فلسطین با مســئله استعمار پیوند خورده 
و این نه فقط مربوط به جغرافیایی مشــخص، بلکه مســئله ای 

جهانی است و راه مقابله با آن نیز مقابله ای سیاسی است.
تا چند دهه پیش بخش غالب افکار عمومی و نویســندگان 
و روشــنفکران به ویژه در منطقه ای که ما در آن به سر می بریم، 
درباره مســئله فلسطین چنان حســاس بودند که هیچ امکانی 
برای سکوت کردن در قبال مســئله وجود نداشت. رمان «عشق 
در تبعیــد» بهــاء طاهر تنها یکی از نمونه هایی اســت که در آن 
کشتار فلسطین به عنوان موضوعی برای خفت و خواری جمعی 
طرح شده است. در جایی از این رمان، راوی درباره اخبار قتل عام 

فلسطینیان می گوید:
«منتظــر بودم چیــزی این خفــت و خــواری را تغییر دهد. 
چیزی غیــر از گلوله های توپ و تانک که شــلیک می شــدند و 
ویران می کردنــد، غیــر از هواپیماهایی که بمبــاران می کردند، 
غیر از ســربازان ســالم اســرائیلی که در تلویزیــون در صورت 
من می خندیدند و تیرباران های شــان را به علامــت پیروزی بالا 
می آوردند. در اردوگاه ها کودکان لخت می دویدند و مادران شان با 
دمپایی های پلاستیکی دنبال شان می کردند و در میان آلونک هایی 
که سقف شان بر دیوارهای شان سقوط کرده بود، به سر و صورت 
خودشان سیلی می زدند. آلونک ها، حالا در میان دودهای سیاه و 

دودهای سفید، تل هایی ویران از خاک و آجر و میلگردهای آهنی 
خمیده بودند».

این تصاویری اســت سخت آشــنا که انگار توصیفی است از 
بخشــی از واقعیتی که در ماه های اخیر در سرزمین های اشغالی 
فلســطین جریان داشته است. اما آنچه در رمان بهاء طاهر آمده، 
مربوط به کشتار صبرا و شــتیلا است. «عشق در تبعید» در سال 
۱۹۹۵ منتشــر شد و اینکه تصویر روایت شــده در رمان همچنان 
با وضعیت کنونی جهان همخوان اســت، نشــان می دهد که ما 
با تاریخی خون بار و پر ســتم روبه رو هســتیم که ریشه هایش به 

دهه ها پیش برمی گردد.
«عشق در تبعید» و «واحه غروب» که هر دو با ترجمه رحیم 
فروغی به فارســی منتشر شــده اند، از نمونه های برجسته رمان 
عربی در دوره معاصر هستند. بهاء طاهر در هر دو رمان به مسائلی 
فراتر از کشــورش یا حتی جهان عرب توجه کرده اســت. «واحه 
غروب» رمانی است که آشکارا در پیوند با تاریخ و سیاست نوشته 
شــده و بهاء  طاهر در این رمان، هم به تناقضات جامعه معاصر 
مصر پرداخته و هم گفت وگویی با دیگری غربی در روایتش شکل 
داده اســت. او در «عشق در تبعید» نیز تصویری از دیگری غربی 
وارد روایتش کرده و ضمنا به صورت دقیقی به مسئله مهاجرت 
پرداخته است. اغلب شــخصیت های این رمان بهاء  طاهر تن به 
مهاجــرت داده اند اما وضعیت جدید آنهــا نیز بهتر از وضعیت 
پیش از مهاجرت شان نیست. رویارویی با غرب یا شیفتگی درباره 
آن در بخش درخور  توجهی از سنت داستان نویسی عرب وجود 
داشته و از سویی برخی نویسندگان عرب نیز رجعت به گذشته و 
ستایش گذشته جامعه شان را دستمایه آثارشان قرار داده اند. اما 
بهاء  طاهر نه به دنبال ســتایش جامعه غربی است و نه رجعت 
به گذشته، بلکه می کوشد با نگاهی انتقادی به مواجهه با مسائل 

پیرامونی اش بپردازد و چالش هایی را به تصویر بکشــد، بی آنکه 
بخواهد پاســخ هایی ازپیش آماده به آنها بدهد. رحیم فروغی در 
یادداشت ابتدایی اش، «عشق در تبعید» را تصویر دردناک انسان 
و جهان نامیده اســت. او نوشته اســت: «عشق در تبعید مسائل 
جهانــی را در قالــب رخدادها و درگیری های درونــی افرادی از 
منطقه، کشــور، دین، زبان و... مشخص بیان می کند. مسائلی که 
محورشان برخورد اســت، برخورد اندیشه، دین، مذهب، عقیده، 
سلیقه و قدرت. یکی خود را راه حق می  داند و دیگری راه بیراهه 
و ناحق و به شــیوه هایی که خشــونت بی پایان در یک سوی آن 

است، به حذفِ به گمان خودش ناحق کمر می بندد».
«عشــق در تبعیــد» را می توان روایت شکســت و تبعید هم 
دانســت. راوی رمان که یک روزنامه نگار مصری تبعیدی است، 
در تبعید فرصت می یابد به وضعیت خود و پیرامونش از منظری 
تــازه بنگرد. عشــق و علاقه او به روزنامه نگاری، وطن، همســر، 
عبدالناصــر، فرزندان و به طور کلی درباره انســان دچار تلاطم و 
دگرگونی می شود. او در تبعید انسان هایی مختلف از کشورهای 
گوناگون و با نژادها و ادیان متفاوت می بیند و روایت هایی از آنها 
می شنود که با وجود برخی تفاوت ها، شباهت زیادی با سرگذشت 
مــردم کشــور خــودش دارد. اینها انســان هایی  هســتند که در 
کشورشان در حمایت از حق مردم از راه نوشتن، جنگیدن، توسل 
به قانون و... مبارزه کرده اند، شــکنجه شده اند و تاوان داده اند و 
حالا در تبعید شکست خورده هایی هستند که برای نجات جهان 

تلاش می کنند.
شکســت را می توان از درون مایه هــای اصلی آثار بهاء طاهر 
دانســت، با این حال شــخصیت های داســتان های او همچنین 
می خواهنــد مقاومت کنند و از تسلیم شــدن تــن می زنند. بهاء 
طاهر در گفت وگویی که این نیز با ترجمه رحیم فروغی منتشــر 
شــده، درباره این وجه آثارش می گوید: «ویلیام فاکنر در خشم و 
هیاهو جمله زیبایی دارد، این رمان، با وجود ملاحظاتی که درباره 
نویسنده اش دارم، از زیباترین رمان هایی است که خوانده ام. فاکنر 
درباره شــخصیت های شکست خورده، سیاه پوســتان و دیگران  
می  گوید: آنها تحمل می  کنند. من شخصا نظرم این است که این 
فقط تحمل نیســت، بلکه تحملِ ایجابی اســت، تحملی که به 
یــک معنا ارزش بزرگی در زندگی دارد. بارها در پاســخ به اینکه 
شــخصیت های رمان عشــق در تبعید سلبی هســتند، گفته ام: 
برعکس، این شــخصیت ها آخرِ ایجابی اند؛ زیــرا با وجود اینکه 
خودشــان را نکوهش می  کنند و زندگی شــان را نقــد می کنند، 
حتی یک لحظه هم تسلیم نمی شوند، وقتی کاری مطلوب شان 
باشــد، یک لحظه هم تردید نمی کنند. لازم نیســت پیروز شوند، 
مگر کســانی که به مِی  فروشــی می  روند، آن طور کــه تو گفتی، 
رنج های شــان پایان می  پذیرد؟ آیا اینها شــخصیت هایی سلبی 
هستند؟ آیا این رفتار تلاشی برای فهم نیست؟ فهم من این است 
که خاســتگاه این ســخن چیزی غیر از تسلیم شدن است، آیا این 
نوعی مقاومت نیســت؟ آنها تلاش می  کنند این بی معنایی را به 

معنا تبدیل کنند، تلاش می  کنند جهان را تغییر دهند».

شرق: رمــان تاریخی «حاکم و دیوانه» اثر یوسف زیدان، بر اساس 
زندگی ابن هیثم، اخترشــناس، ریاضی دان و فیزیک دان مسلمان 
نوشته شده است. ابن هیثم مخترع عدسی و اخترشناس نابغه ای 
بود که از او به عنوان پدر فیزیک اپتیکال یاد می کنند. او نخســتین 
کســی بود که ثابت کرد نور از اشــیا  به چشــم می تابد و قوانین 

شکست نور را تدوین کرد.
ابن هیثم، مثل بســیاری دیگر از چهره های برجسته و شاخص 
در دوران سلطه جهل، با فشارها و محدودیت های شدید حاکمان 
زمانش روبه رو بــود. او در دوران جهل مقــدس خلفای مصر و 
بغداد زندگی می کرد و با خلیفه بغداد و خلیفه فاطمی که فردی 
مســتبد و مروج تعصبات دینی عاری از فهم بود مخالفت کرد تا 
جایی که ناگزیر از پناه بردن به دیوانه نمایی و تظاهر به جنون شد. 
یوســف زیدان در رمان «حاکم و دیوانه» شــرحی از این ماجرای 
تاریخی را به دســت داده است و به تعبیری این رمان را می توان 

شرحی از دشمنی جهل و دانش یا علم و قدرت دانست.
یوســف زیدان در «حاکــم و دیوانه» تاریــخ و تخیل را در هم 
 آمیخته و روایتی از گذشته به دست داده که همچنان امروزی به 
نظر می رسد. رمان از دوره معاصر و مصر کنونی آغاز می شود و در 
ادامه به گذشته و داستان ابن هیثم می رود. در بخشی از این رمان 
می خوانیم: «او آن شب خیلی محتاط و دست به عصا بود و نهایتا 
روی بام با لحنی آمیخته به دودلی داســتانی را برایم تعریف کرد 
که ابتدا منظورش را متوجه نشــدم ولی وقتی قصه اش را به آخر 
رســاند منظورش را درک کردم. او به من گفت در زمان جوانی در 
بصره و در دربار آل بویه عهده دار وظایف دیوانی بوده و حسودان 
زیادی اطرافش را گرفته بودند. بصره کانون درگیری های مذهبی 
بین آل بویه و ســپاه آنان که شیعه بودند و اهل سنت و جماعتی 

که در رأسشــان خلیفه عباســی و بســیاری از علما و چهره های 
شاخص بغداد قرار داشتند، بود. درگیری های مذهبی وقتی غرق 
در تعصب شوند از بالندگی خرد و عقل پروری تهی و دور خواهند 
ماند و با آن بیگانه خواهند شــد و آن وقت است که خردمندان و 

صاحبان اندیشه در ردیف دیوانگان قرار خواهند گرفت...».
یوسف زیدان نویسنده و روزنامه نگار مصری است که در سال 
۱۹۵۸ متولد شــده اســت. رمان «حاکم و دیوانه» او با ترجمه 
ســید حمیدرضا مهاجرانی در نشــر نیلوفر منتشــر شده است. 
پیــش از این، رمان «بندی قلعه بیداد» یوســف زیدان توســط 
همین مترجم در نشــر نیلوفر منتشر شده بود. یوسف زیدان در 
این رمان، زندگی ابن سینا را دســتمایه نوشتن رمان قرار داده و 
زوایای پنهان مانده ای از زندگی او را شــرح داده اســت. یوسف 
زیدان در این رمان هم از واقعیت های تاریخی اســتفاده کرده و 
هم از عنصر تخیل و به این ترتیب روایت او جایی میان واقعیت 
تاریخی و تخیل قرار گرفته اســت. ابن ســینا دانشمندی بود که 
فراتر از دوران حیاتش قرار داشت و همین موضوع به مسئله ای 

تبدیل شده بود که بحران های مختلفی برایش پدید آورده بود. 
در رمان یوسف زیدان به این بحران ها پرداخته شده و عنوان اثر 
هم اشاره ای است به همین مسائل و به زندان افتادن ابن سینا. 
رمان این گونه آغاز می شــود: «روزی از روزهای زودگذر زمستان 
بود. خورشــید کم ســو و اندودیافته به رنگ درد و دریغ در دل 
آسمان چون آینه ای بر سنگ تاریکی می آمد و هزارتکه می شد. 
ملول و جان خسته در کهن گور هر روزه اش می خپید، رفته رفته 
کور می شد و از آن شعله شاد خبری نبود. پاره ابری تیره به سان 
تابوتی ســیاه دایره ســرخ فامش را از پایین در خود می گرفت. 
غروب، اندک اندک چون پیش آهنگ شب تار پیش می آمد و نور، 
خسته و نفس بشکسته رفته رفته در شولای سیاه شب رخ پنهان 
می کرد. همه جا در لایه لایه گاوگم هوا پنهان می گشت و غرق 
در باتلاق شــبی تار، مرموز و ناآشنا می شد. خیالات شبح گونه 
شــب، فروشــده در ابهام، پرورده در پروا و پــر از هراس جلوه 
می کرد. همگان حس می کردند آنجا، در پس آن باروهای بلند 
اژدهاک حراقه کش بیم به کمینشان نشسته و هر لحظه و از هر 
سو خطری هستی کش دندان به آنان نشان می دهد». در روایت 
یوسف زیدان از سرگذشت ابن سینا، به اهمیت و جایگاه ابن سینا 
در عرصه های مختلف پرداخته شــده اما درعین حال چهره  ای 
از او ترســیم شده که دســت نیافتنی و دور از دست نیست. در 
فصل اول رمان ابن سینا تلاش می کند مسائل پیچیده را با زبانی 
ســاده و قابل فهم برای آدمی معمولی، زندانبان، شرح دهد و 
درواقع او ابایی ندارد که پیچیده ترین مســائل را با زبانی ساده 
برای آدمی عادی توضیح دهد. درگیری های ابن سینا با دربار و 
افراد ارتش موضوع دیگری است که یوسف زیدان در این رمان 

آن را شرح داده است.

شیرازه

در حاشیه رمان «عشق در تبعید» بهاء طاهر با ترجمه رحیم فروغی

بربریت معاصر

ستیز دانش و قدرت

پیام حیدرقزوینی

حاکم و دیوانه
یوسف زیدان

ترجمه حمیدرضا مهاجرانى
نشر نیلوفر

رودخانه آگاهی
آلیور ساکس

ترجمه ماندانا فرهادیان
نشر نو

گیاهان چه می دانند؟
دنیل شاموویتز
ترجمه کاوه فیض اللهى و پرى رنجبر
نشر نو

عشق در تبعید
بهاء طاهر

ترجمه رحیم فروغى
نشر نیلوفر
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